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دکتر مجيد طالب تاش
استاد يار دانشگاه آزاد اسلامی

جريان تدبر
درآمد

تدبر يعنی گذر از ظاهر و انديشيدن در ورای آن تا چهره ی باطن امور جلوه گر شود و عاقبتش برملا گردد. «کاويدن باطن» 
و «عاقبت انديشی» دو خصوصيت اساسی تدبر به شمار می آيند. تلاش برای کشف عاقبت امور، به ناچار انسان را از سطح به عمق 
می کشاند و درنتيجه، از حصار و حدود ماديت بيرون می آورد. به علاوه، انسان را با عوالم برتر و ملکوت اشيا آشنا می سازد. آن چه 
آفت اين آشنايی است، همان روزمرگی و حال نگری بدون توجه به سير امور از گذشته تا حال و آينده است. «يعلمون ظاهراً من 
الحيوه الدنيا و هم عن الاخره هم غافلون» [روم/ ۷]: مردم، ظاهری از زندگی پست تر را می شناسند و يکسره از زندگی نهايی و 

متعالی به شدت بی خبرند.
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علوم قرآنی

دكتر مجيد طالب تاش، داراي 
دكتراي علوم قرآن و حديث، پژوهشگر 
و استاد دانشــگاه آزاد اسلامی و در 
حال حاضر معاون پژوهشكده ی قرآن 
و عترت این دانشــگاه است. از ايشان 
تاكنون مقالات و پژوهش هاي متعددی 
به چاپ رسيده اســت تأليفات ايشان در 
حوزه ي علوم قرآني هم بسيار است. او علاوه 
بر استاد راهنايی پايان نامه های كارشناسی ارشد 
و استاد مشاور بودن، تدريس دروس گوناگون 
علوم قرآني را در دانشگاه، بر 
مقاله ي  دارد.  عهــده 
ايشان با عنوان «تدبر 
در قرآن»، در چند 
شماره ي متوالي 
بــه چــاپ خواهد 
رســيد، اميــد اســت برای 
تدريــس درس قــرآن در دوره ی 
متوســطه مفيــد فايده 

واقع شود.
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﴿جــریان تـدبر﴾
ــيدن در ورای آن تا  ــر و انديش ــذر از ظاه ــر يعنی گ تدب
ــش برملا گردد.  ــود و عاقبت ــن امور جلوه گر ش ــره ی باط چه
ــی  ــی» دو خصوصيت اساس «کاويدن باطن» و «عاقبت انديش
ــمار می آيند. تلاش برای کشف عاقبت امور، به ناچار  تدبر به ش
ــاند و درنتيجه، از حصار  ــطح به عمق می کش ــان را از س انس
ــان را با عوالم  ــی آورد. به علاوه، انس ــدود ماديت بيرون م و ح
ــازد. آن چه آفت اين آشنايی  ــيا آشنا می س برتر و ملکوت اش
ــت، همان روزمرگی و حال نگری بدون توجه به سير امور  اس
ــت. «يعلمون ظاهراً من الحيوه  ــته تا حال و آينده اس از گذش
ــا و هم عن الاخره هم غافلون» [روم/ ۷]: مردم، ظاهری  الدني
ــت تر را می شناسند و يکسره از زندگی نهايی و  از زندگی پس

متعالی به شدت بی خبرند.
ــير آن ها، بذر معرفت و  ــت در جريان امور و عاقبت س دق
ــتوار را در سرزمين انسانی می پاشد و آن را  ايمان و يقين اس
بارور می کند. «النظر فی العواقب تلقيح القلوب» [بحارالانوار، 
ــا را بارور  ــت امور، دل ه ــت در عاقب ــل و دق ج ۷۸: ۹۸]: تأم

می گرداند.
ــيری است که ابراهيم(ع) در  اين جريان تدبر، همان س
رسيدن به کمال معرفت و وصل به حق و دست يابی به يقين 
طی کرد که با پاک طلبی فطری، نکته سنجی و نقادی عميق، 
ــی، و  ــجاعت در پذيرش نتيجه ی تحقيق و بررس جرئت و ش
ايستادگی بر سر دفاع از حق و حقيقت همراه بود. «و کذلک 
نری ابراهيم ملکوت السموات و الارض و ليکون من الموقنين» 
ــرای نقادی افکار و عقايد  ــام/ ۷۵]: و بدان گونه (حرکت ب [انع
ــوت حوزه های باطن  ــه ابراهيم ملک ــواده و محيط)، ما ب خان
ــمان ها و زمين را می نماييم، برای اين که از يقين کنندگان  آس

باشد.
ــا را در حصار روزمرگی قرار می دهد، از هوس ها  آن چه م
ــت. آن که قدر و ارزشی بيش  و اميال خويش پيروی کردن اس
از حيوان برای خود نمی شناسد و فروغ فطرت را زير خروارها 
ــد از ظاهربينی  ــت، نمی توان ــاخته اس هوس ورزی مدفون س
ــد، مسائل را در سطح  حيوانی و حال نگری خود را بيرون بکش
ــود. از اين رو،  ــاق امور ش ــاره کند و متوجه اعم ــترده نظ گس
ــتن اين ديوار  ــرای دريدن حجاب های غفلت و شکس قرآن ب
ــرآن تدبر نمی کنند.  ــدار می دهد که چرا در ق حال نگری هش
«افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها» [محمد/ ۲۴]: آيا 
آن ها در قرآن تدبر نمی کنند؟ يا بر دل هاشان قفل نهاده شده 

است؟! (ترجمه ی آيت االله مکارم شيرازی)
و در اين نهيب و هشدار، ريشه های عدم تدبر را می نماياند: 
«أرأيت من اتخذ الهه هواه أفأنت تکون عليه وکيلاً ام تحسب 
ان اکثر هم يسمعون او يعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل 
ــدی آن کس که معبودش  ــبيلاً» [فرقان/ ۴۴-۴۳]: آيا دي س
ــتی (تا  ــته هس ــش قرار داد؟ آيا تو بر او گماش ــوای خوي را ه
ــی که اکثر آنان  ــبه گمان می کن ــش کنی) يا به محاس هدايت
ــنوند يا آن را تعقل می کنند؟ آنان جز چارپايان  حق را می ش

نيستند، بلکه گمراه ترند.

﴿مرور مڪرر آیات﴾ 
در جريان تدبر، مرور مکرر آيات به همراه تأنی و دقت نظر، 
ــيار مؤثر  ــه و روابط پنهان در آيات بس ــف نکات نهفت در کش
است. استمرار اين جريان، با قرائت آهنگين و حزن آميز بسيار 
قوت می گيرد. تأثر از موسيقی آيات در کنار درک مقدماتی از 
ــاعر را بسيار حساس می سازد و ظواهر  آن، قوای ادراکی و مش
زيبای آيات را بسيار پر رمز و راز و عميق جلوه گر می کند. در 
اين حال، آيات هم چون گوهرهايی تابناک انديشه های غواص 
را به سوی خود می کشند. در احاديث متعددی اين مرور مکرر 

آهنگين آيات از پيامبر و معصومين گزارش شده است:
ً ابوذر نقل می کند که شبی تا صبح پيامبر خدا در ميان ما 
ــه قيام، آيه ی ۱۱۸ مائده را مکرر تلاوت می کرد [درالمنثور،  ب

ذيل آيه ی شريفه].
ً زهری می گويد امام سجاد(ع) هر وقت در نماز به آيه ی 
ــيد، آن قدر آن را تکرار می کرد که  «مالک يوم الدين» می رس

نزديک بود جان دهد [نورالثقلين، ج۱: ۱۹].
ــت که امام صـادق(ع) را  ً داودبـن فرقد نقل کرده اس
شنييدم که بيش از حد شمارش آيه ی «مالک يوم الدين» را 

قرائت می کرد [پيشين].
ــرايط روحی مناسب، در تعميق و تدبر  تکرار آيات در ش
ــيار مؤثر است و می تواند پيوسته اسرار و رموزی را که در  بس

آيات نهفته اند، بيشتر و بيشتر بر تدبرکننده آشکار سازد.

﴿شناخت مراتب تـدبر﴾
براساس بيان امام حسين(ع) قرآن، چهار مرتبه ی فهم 

و تدبر را داراست:
ــرای توده های مردمی  ــه ی «عبارت قرآن» که ب ۱. مرتب
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است، از هر قشر و طبقه ای که باشند.
ــواص مردم از  ــرآن» که برای خ ــارات ق ۲. مرتبه ی «اش

مجتهدان و مفسران است.
ــنجی های دقيق و  ــه ی «لطايف قرآن» و نکته س ۳. مرتب
ــای ربانی و  ــاگردان معصومين، علم ــق آن که مختص ش عمي
اوليای الهی هم چون ابوذر و سلمان در صدر اسلام و علامه 

طباطبايی و امام خمينی(ره) در عصر حاضر است.
ــه ی «حقايق و جان بی پرده ی قرآن» که مختص  ۴. مرتب

معصومين، اعم از پيامبر(ص) و اهل بيت مطهر ايشان است.
«کتاب االله عزوجل علی اربعه اشياء: علی العباره و الاشاره 
ــاره للخواص، و  ــق، فالعباره للعوام، و الاش ــف و الحقائ و اللطائ

اللطائف للاولياء، و الحقائق للانبياء» [همان، ص ۲۰].

ــرآن را در نظر دارد،  ــطح ترجمه ی ق مرتبه ی عبارات، س
ــه جنبه ی مقدماتی دارد. از اين رو  ــه صرف قرائت الفاظ را ک ن
ــه ی دقيق و بليغ آيات،  ــتفاده از ترجم برای ديگر زبان ها، اس
ــطح،  ــان قرار خواهد گرفت. در اين س ــای تدبر و تعمقش مبن
معانی حاصل از ترجمه با توجه به کيفيت بيان و سير مفاهيم، 
ــری و با  ــتفاده از جايگاه تعبيرات گوناگون در عرف بش با اس
ــرد و از اين راه  ــورد تدبر قرار می گي ــانی م تکيه بر عقل انس
ــد قابليت فکری و روحی متدبر  ــی جديد و عميقی در ح معان

نصيب او می شود.

ــا از قرآن امر غريبی  ــتقيم توده ه موضوع بهره مندی مس
ــان است. از  ــت، چرا که قرآن کتاب تفصيلی فطرت انس نيس
ــد از اين خوان  ــی پاک طلب می توانن ــن رو، توده های مردم اي
ــلام،  ــراوان جويند. در صدر اس ــترده ی الهی بهره های ف گس
ــد که عده ای با گوش سپردن به آياتی چند  ــيار شنيده ش بس
ــلام جاری گشت،  ــوره از قرآن که بر زبان پيامبر اس يا يک س
ــدند، به حقيقت پيام قرآن پی بردند، با دل و جان  متحول ش
ــلام را پذيرفتند و احکامش را گردن گرفتند. در صحنه ای  اس
شخصی پس از شنيدن «سوره ی زلزال» ابراز می کند که ديگر 
ــول اکرم(ص) در اين صحنه  ــت و به راه می افتد. رس بس اس
ــد و جان پيام  ــخص فقيه ش می فرمايد: «فقه الرجل»: اين ش
ــه در جريان  ــت ک ــوره ی جن آمده اس را دريافت کرد. در س
ــط طايفه ی جن، آن ها با شنيدن  ــتماع تلاوت پيامبر توس اس
ــالت قرآن و عمق پيام آن پی بردند و  آياتی چند به اهداف رس
ــان را با آگاهی بخشی و بيم و هشدار به  به راه افتادند تا قومش

دين الهی دعوت کنند.

﴿مراتب تدبر و تذڪر در قــرآن﴾
ــر در آيات را  ــی از تدب ــم، دو مرتبه ی کل ــرآن کري در ق
می توان مشاهده کرد:  تدبر عمومی و تدبر اختصاصی. «کتاب 
انزلناه اليک مبارک ليدبروا آياته و ليتذکر اولواالالباب» [ص/ 
ــتاديم، بسيار با برکت  ــوی تو فرس ۲۹]: کتابی که آن را به س
ــند و صاحبان خرد  ــه در آيات آن بينديش ــت؛ برای اين ک اس

متذکر شوند.
تعبير «ليدبروا آياته» نظر به تدبر عمومی دارد که همه ی 
ــا تعبير «ليتذکر» به طور اختصاصی  مردم را دربرمی گيرد. ام
ــرار می دهد که عنوان  ــه ی اولوالالباب را مورد عنايت ق مرتب
ــترک مرتبه ی  «اشاره، لطيفه و حقيقت» است. گويا آنان  مش
از مرتبه ی تدبر عمومی گذشته و به مرتبه ی تذکر به اشارات 
و لطايف و حقايق رسيده اند. آيه ی ۵۲ «سوره ی ابراهيم» نيز 
ــت: «هذا  ــر همين رويکرد خردمندان به آيات قرآن اس بيانگ
ــو اله واحد و ليذکر  ــاس و لينذروا به وليعلموا انما ه بلاغ للن
ــايی برای عموم مردم است،  اولواالالباب»: اين بيانات، پيام رس
ــطه ی آن، انذار داده شوند و برای  ــت که به واس و برای آن اس
ــت و برای اين که صاحبان  ــه بدانند که او خدای يکتاس اين ک

خرد متذکر حقايق شوند.

﴿خـود را مخاطب قــرآن دیدن﴾
ــت تقرأ القرآن  ــت که فرمود: «ان ــر(ص) نقل اس از پيامب
مانهاک فاذا لم ينهک فلست تقرؤه»: مادامی قرآن می خوانی 

تڪرار آیات در شرایط روحے 
مناسب، در تعمیق و تدبر بسیار 
مؤثر است و مے تواند پیوسته 
اسرار و رموزی را ڪه در آیات 
نهفته اند، بیشتر و بیشتر بر 
تدبرڪننده آشکار سازد
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که تو را نهی می کند. بنابراين اگر تو را نهی نکرد، درواقع قرآن 
نمی خوانی.

در جريان تدبر، از پس کندوکاو و پی بردن به پيام قرآن، 
ــارت های آن ببينيم.  ــد خود را مخاطب پيام ها و انذار و بش باي
ــا  ــی صرفاً برای خواندن يا فيلمی تنها برای تماش قرآن، کتاب
ــت، بلکه هم چون کارگردانی است که متناسب با واقعيت  نيس
ــرايط فکری و روحی مخاطب، نقشی از او را در  ــانی و ش نفس
ــای خويش به نمايش می گذارد. از اين رو، ما به عنوان  صحنه ه
ــی در صحنه های  ــود را صاحب نقش ــرآن، بايد خ ــب ق مخاط
ــن صحنه بايد ديد با توجه  ــده در آيات ببينيم. در اي مطرح ش
ــرايط فکری، روحی و اخلاقی که هم اکنون در آن به سر  به ش
می بريم، چه نقشی را ايفا و چه موضعی را اتخاذ می کرديم و در 
چه راهی گام می نهاديم. با اين توجه، صحنه های آيات برايمان 
ملموس و عينی می شوند و هشدارها و بشارت های آن تا عمق 

جان ما تأثير می گذارند.
ــت که ما با آينه ی قرآن، شخصيت خويش و  در اين جاس
ــاهده می کنيم و از چهره ی  ــت کارهايمان را به عينه مش نهاي
ــمان  ــه، ناله مان به آس ــراس می افتيم. درنتيج ــش به ه خوي
ــرآن پناه می جوييم تا با  ــت زده به متکلم ق برمی خيزد و وحش

کلامش دردمان را درمان کند.

﴿محزون ڪردن خویش﴾
حزن، گريه و تقلب روحی در برابر خداوند بزرگ، نتيجه ی 
طبيعی جريان انس با قرآن و تدبر در آن است. «... يحزنون به 

ــهم...» [نهج البلاغه، خطبه ی ۱۹۳]: با آن (تلاوت قرآن)  انفس
جان خويش را محزون می دارند.

ــأن درمانگری قرآن را نشناسيم و يا اين که  از اين رو اگر ش
خود را بيمار محتاج و نيازمند به درمان ندانيم، به چنين حزن 
و اندوهی نخواهيم رسيد. ضمن اين که چنان چه حزن و اندوه 
باشد، اما شيوه ی تدبر در آيات را ندانيم و با جريان تدبر آشنا 
ــد، اما اين تأثر  ــيم، صرفاً از آهنگ آيات متأثر خواهيم ش نباش
ــی دردهای درون خويش  ــق نخواهد بود و به درمان نهاي عمي

دست نخواهيم يافت.
ــأن طبابت  ــلاوه بر ش ــان درد، ع ــه برای درم ــق گري عم
ــأن خويش، با درک پيام آيات نيز مرتبط  انحصاری قرآن و ش
است. با اين حال تأثر ابتدايی از درک اجمالی بيماری خويش، 
ــت؛ خصوصاً وقتی که قرائت  خود حزن آور و منقلب کننده اس
قرآن با آهنگی مناسب صورت گيرد. به همين دليل در روايات 
آمده است که در حال خواندن قرآن، يا گريه کنيد و يا خود را 
به گريه بزنيد: «اقرؤوالقرآن و ابکوا فان لم تبکوا فتباکوا، ليس 
منا من لم يتغن بالقرآن»: قرآن را بخوانيد و گريان شويد و اگر 
ــت کسی  گريه نکرديد خود را به گريه زنيد؛ چرا که از ما نيس

که قرآن را با موسيقی خاص خودش نخواند.

کاوش در آيات برای درمان خويش
ــترون به داوء دائهم...» [نهج البلاغه، خطبه ی  «... و يستش
ــرآن، داروی درد خويش را در  ــطه ی تلاوت ق ۱۹۳]: و به واس

قرآن جست و جو می کند.
ــؤال، درنگ، فهم و  پس از توجه به جريان آيات، طرح س
ــب دين خود و تحزين نفس، نوبت  ــر در پيام آيه، و مخاط تدب
ــتخراج داروی درد خويش از ميان آيات مورد  کاوش برای اس
تدبر فرامی رسد؛ چرا که قرآن در کنار بيان دردها، بلافاصله از 

درمان آن ها سخن می گويد.
ــری، شأن اساسی  ــد و ارواح آلوده ی بش طبابت افکار فاس
ــت؛ طبابتی که درمان  ــلام) اس قرآن و معصومين (عليهم الس
ــری را برعهده دارد. «ان فيه شفاء من  بزرگ ترين دردهای بش
ــداء و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال» [نهج البلاغه،  اکبر ال
ــن  ــان بزرگ تري ــه در آن درم ــتی ک ــه ی ۱۷۶]: به راس خطب

بيماری ها، يعنی کفر و نفاق و تباهی و گمراهی است.
دردها و بيماری هايی که حيرت حيوانی و قساوت صخره ای 
را به ارمغان آورده اند: «فهم فی ذلک کالانعام السائمه و الصخور 

القاسيه» [نهج البلاغه، خطبه ی ۱۰۸].

جریان تلاوت راستین با جریان تدبر 
وحدت دارد و آن جریانے است ڪه 

از قرائت آیات شروع مے شود، با فهم 
حقایق آن ادامه مے یابد و با تحقق 

عملے آن پایان مے یابد
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ــتگی به خود می آيد  ــس که از درد غفلت و سرگش آن ک
ــودمند محروم  ــنايی حکمت و تابش علم س ــود را از روش و خ
ــوق می آورد و  ــقانه و دردمند روی به معش ــد، چه عاش می بين
ــب  ــق را به خلوت ش ــان می طلبد. اين درمان طلبی، عاش درم
می کشاند و به مناجات با معشوق و انس با قرآن می نشاند. چرا 
ــخن می گويد و در آن به نهايت  ــوق از خلال قرآن س که معش

تجلی کرده و به درمان نشسته است:
ً «ألا من اشتاق الی االله فليستمع کلام االله»: کسی که شوق به 

سوی خدا دارد، بايد به سخن خداوند گوش بسپارد.
ــلاء هذه القلوب ذکر االله و تلاوه القرآن»: ذکر خداوند و  ً «ج

تلاوت قرآن مايه ی جلا و صيقل دل هاست.
در اين جا بايد توجه داشت، جريان تلاوت راستين با جريان 
ــروع  ــت که از قرائت آيات ش ــر وحدت دارد و آن جريانی اس تدب
می شود، با فهم حقايق آن ادامه می يابد و با تحقق عملی آن پايان 
ــذ داروی درد  ــن رو جريان کاوش در قرآن برای اخ ــد. از اي می ياب

خويش، بايد به کار بستن نسخه ی قرآن را در پی داشته باشد.
ــاره ی «يتلونه حق  ــت که درب ــام صادق(ع) نقل اس از ام
ــش را می خوانند و  ــيوه ی ترتيل آيات تلاوته...» فرمود: «به ش
ــکام آن عمل می نمايند و  ــی اش را فهم می کنند و به اح معان
ــش در خوف و هراس  ــی دارند و از عذاب ــد به وعده ی اله امي
ــر می برند و قصص آن را مجسم می بينند و از مثل هايش  به س
عبرت می گيرند. اوامرش را اجرا می کنند و از محرماتش دوری 
می گزينند. و آن ـ به خدا سوگند ـ صرفاً با حفظ آيات و چينش 
حروف و تلاوت سوره ها و تحقيق يک دهم و يک پنجم حاصل 
نمی شود. آنان حروفش را حفظ و حدودش را تباه کردند. و جز 
اين نيست که آن (حق تلاوت) همان تدبر در آياتش می باشد، 
چرا که خداوند می فرمايد: آن کتابی بسيار با عظمت است که 
ــيار پرخير و برکت است تا در آياتش  ــتاديم، بس بر تو فروفرس

تدبر نمايند و تا صاحبان خرد متذکر گردند [ص/ ۲۹].»

﴿رسالت قرائت ڪننده ی قـرآن﴾
ــر از قاريان قرآن  ــته ی برت امام باقر(ع) در توصيف دس
ــت که قرآن را قرائت  ــی اس می فرمايد: «اين قاری قرآن، کس
ــب را  نموده و داروی قرآن را بر بيماری قلب خويش نهاده، ش
ــانده و روزش را به تشنگی سپری کرده  با بيداری به صبح رس
ــته و به واسطه ی آن از  ــت. با قرآن در مصلايش به پا خاس اس
ــت. و به واسطه ی آنان، خداوند  رخت خواب پهلو تهی کرده اس
بلا را برطرف می کند و از دشمنان انتقام می کشد، و به خاطر 

آن ها باران نجات بخش را از آسمان فرو می فرستد. پس به خدا 
سوگند، اينان در ميان قاريان قرآن از گوگرد کمياب ترند.»

ــن می کند که قاری، پيش از آن که به  اين بيان امام روش
ــنه ی خويش را از مشرب  قرائت قرآن بپردازد، می بايد کام تش
ــاخته، دردهای درونی خود را بر قرآن  ــيراب س الهی قرآن س
عرضه کرده و درمان آن را در قرآن يافته باشد. هم چنين انس 
با قرآن، تمام فکر و انديشه ی او را به خود مشغول داشته باشد، 
ــته و  ــه گونه ای که تعليمات قرآن بر تمام وجود او اثر گذاش ب

قلبش را روشن و منور گردانيده باشد.
اميرالمؤمنين(ع) در توصيف پارسيان، آنانی را قاريان قرآن 
ــانده  ــان را به حزن کش ــی می کند که ترتيل قرآن جانش معرف
ــيده اند، درحالی که  ــد: «اما در شب، قدم ها را به صف کش باش
اجزای قرآن را تلاوت می کنند و آن ها را به نحو خاصی با ترتيل 
ــان را به حزن  ــطه ی اين ترتيل قرآن، جانش می خوانند. به واس
ــطه ی آن، داروی دردشان را برمی انگيزانند.  می کشند و به واس
هرگاه به آيه ای گذر می کنند که در آن تشويق است، بدان چشم 
ــان از شوق به سوی آن پر می کشد و به  اميد می بندند و جانش
ــده است. و  ــتگان نصب ش يقين باور دارند که آيه در برابر گذش
چون به آيه ای گذر کنند که هشدار و انذاری دربردارد، با گوش 
ــان برای استماع بدان ميل می کنند و به يقين باور دارند  جانش
که گويی نعره ی جهنم و طنين صدايش در عمق گوششان قرار 

دارد» [نهج البلاغه/ خطبه ی ۹۳].
از اين سخنان می توان دريافت که مهم ترين وظيفه ی قاری، 
روشن کردن درون خويش به نور قرآن و کشف داروهای قرآنی 
ــيله، «الگو» و «اسوه ی»  ــت تا بدين وس برای دردهای درون اس
ــرد. درواقع قاری، خود  ــری از قرآن قرار گي ــران در بهره گي ديگ
ــت  ــدا مرحله ی قرائت تا تدبر در قرآن را عملاً طی کرده اس ابت
ــپس تلاوت خويش را به ديگران نيز عرضه می دارد و آن ها  و س
ــپردن به قرائت او، خود به قرائت و  ــاهده ی او و گوش س با مش
تدبر در قرآن روی می آورند. هم چنان که قرائت قرآن به خواندن 
ــود، بلکه خواندن،  آيات با آهنگ موزون و محزون ختم نمی ش
نخستين گام به شمار می آيد که نهايتاً به تدبر و عمل در زندگی 
ــاری نيز تمام مراحل فوق را  می انجامد، الگوگيری ديگران از ق
دربرمی گيرد. به اين معنا که قاری در خواندن، فهم، تدبر و عمل 
به آيات، الگوی نهايی عمومی مردم جامعه ی اسلامی است. اين 

امر مسئوليت خطير قاريان قرآن را آشکار می سازد.
«يا ايها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی 

الصدور و هدی و رحمه للمؤمنين» [يونس/ ۵۷].

٥٧
دوره ی هشتم  شـماره ی ۲  زمستان ۱۳۸۹  


